
سریال جان ویک با تهیه کنندگی 
کیانو ریوز

ادامــه ی داســتان جان ویــک به صورت ســریالی 
تلویزیونی در کمپانی لاینزگیت با تهیه کنندگی کیانو ریوز 
درحال ساخت است. حقوق این سریال هنوز در دست 
کمپانی لاینزگیت است و هیچ شبکه یا سرویس پخشی 
آن را به دســت نیاورده اســت. داســتان این مجموعه با 
عنوان جان ویک: زیر میز بالا بلافاصله پس از وقایع جان 
ویک: فصل ۴ شــروع می شــود. در توضیح این سریال 
آمده است: جان ویک دنیای »های تیبل« یا »میز بالا« 
را در موقعیتی ضعیف ترک کــرده و حالا مجموعه ای از 
شخصیت های جدید به دنبال نامی برای خود هستند و 
در عین حال برخی از شخصیت های سرسخت قدیمی 
هــم به نظم دنیای قدیم متعهد هســتند. این ســریال 
ماجراهــای جدیــد و قدیمــی را با هم ترکیــب و دنیای 
ویــک را وارد عصــر جدیدی می کند. کیانــو ریوز و چاد 
استاهلسکی، تهیه کنندگی این سریال را برعهده دارند. 
همچنین استاهلسکی، کارگردانی پایلوت سریال و رابرت 

لوین، نویسندگی این سریال را برعهده خواهند داشت. 

دومین اثر جدید بنکسی
بنکسی، هنرمند ناشــناس گرافیتی یک روز پس از 
رونمایی از اثر بزی در لبه ی پرتگاه از دومین اثر خود 
رونمایــی کرد. دومین اثر بنکســی در روز سه شــنبه 
ششــم اوت در جنــوب غربــی لنــدن، روی دیــوار 
خانه ای در خیابان ادیت تراس در منطقه ی چلســی 
کشیده شده اســت که دو فیل را که سرهایشان را از 
پنجره های مسدود به سمت یکدیگر بیرون آورده اند 
نشــان می دهد. بنکســی طبق روال همیشگی اش 
عکســی از ایــن اثــر را در صفحه ی اینســتاگرامش 
منتشــر کرده تا این گونــه اصالــت و مالکیت اثرش 
را اعــلام کند. بنکســی، در رابطه با معنــای این اثر 
نیز توضیحی نداده اســت و همین امر ســبب شد تا 
طرفدارانش تلاش کنند معنــای اثر را حدس بزنند. 
او چنــد روز پیش از اثری در جنوب غربی لندن روی 
دیــواری در کیو گرین، ریچمونــد رونمایی کرده بود 
کــه تصویر بــزی ایســتاده روی لبــه ی پرتگاهی که 
سنگ هایش در حال سقوط هستند را نشان می داد.

 جایزه نماد طلایی زوریخ 
به کیت وینسلت

کیت وینسلت، بازیگر انگلیســی جایزه ی نماد طلایی 
جشــنواره فیلــم زوریــخ را دریافت خواهد کــرد. کیت 
وینسلت قرار است در جشنواره فیلم زوریخ که از ۳ تا ۱۳ 
اکتبر در سوئیس برگزار خواهد شد، جایزه ی نماد طلایی 
جشــنواره ی فیلم زوریخ را دریافت کند. این جایزه قرار 
است پیش از نمایش فیلم »لی« که وینسلت در آن، هم 
به عنوان یکی از تهیه کنندگان، هم بازیگر حضور داشته، 
اهدا شود. وینسلت در فیلم لی به کارگردانی الن کوراس، 
نقش عکاس جنگ لی میلر را بازی می کند که در طول 
جنگ جهانی دوم به عنــوان خبرنگار مجله بریتانیایی 
»وُگ« کار می کــرد. به گفته ی کریســتین یونگن، مدیر 
هنری جشــنواره ی فیلم زوریخ: »کیت وینســلت نماد 
واقعی سینماســت و با تطبیق پذیری اش در فیلم های 
پرفروش استودیویی بزرگ، همچنین تولیدات مستقل 
کوچک می درخشد. انتخاب چندوجهی نقش ها و کار 
طولانــی اش در هالیوود او را بین مخاطبان نســل های 

مختلف محبوب می کند«. 
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 ـنظریه پرداز و رهبر حزب کمونیست ایتالیا از  آنتونیو گرامشــی 
۱92۴ تا زمان مرگش در یک زندان فاشیستی بود؛ که بیشتر از 
همه او را به خاطر حمله اش به جبر اقتصادی و تاریخی معاصرانش 
در حزب می شناسند. او درباره ی محوریت فرهنگ، روشنفکران و 
نهادهای مدنی بحث می کرد که نه فقط »هژمونی« بلکه عاملیت 

طبقه ی کارگر را شکل می دهند و هدایت می کنند.
 ـبه همســر، خواهر همسرش،  بعد از خواندن چند نامه ی او 
 ـاز خود می پرسیم که چگونه می توان یک فاجعه را درک  برادرش 
کرد؟ چشم انداز عاطفی زندانی ای سیاسی که بر اثر بیماری های 
مخرب متعدد جان خود را از دست می دهد درحالی که فاشیسم 
 ـیا آن طور که در سال ۱9۳7 به نظر می رسدـ  نه تنها کشورش بلکه 
تمام جهان را فراگرفته اســت چگونه اســت؟ چگونه نظریه های 
گرامشی نه تنها نظریه های دولت بلکه نظریه های شکست، فقدان 

و ناکامی است.
نامه های او فقط به اعضای خانواده ی مورد تأیید زندان، ســه 
مرحله ی مجزای دوران حبس گرامشی است؛ از زندان جزیره ی 
اوستیکا که تحت کیفرخواست است، نامه های زندان در توری بعد 
از محکومیت او توسط دادگاهی فاشیستی و سرانجام نامه هایش 
از دو کلینیک زندان در چیویتاوکیا و ســپس کاســومانو. عبارت 
آغازین او در زمان حبس اش در اوستیکا خوش بینانه ترین حالت 
اوست: نه تنها وضعیت سلامتی او هنوز نسبتاً خوب است، بلکه 
حتی خود زندان نیز بیشتر از آن چیزی که از یک زندان فاشیستی 
انتظار داریم شبیه یک اردوگاه تابستانی تأدیبی است. گرامشی 
به کتاب، نوشــته ها و غذا از آن سوی دیوارهای جزیره دسترسی 
دارد، او حتی می تواند نوعی مدرســه ی مارکسیست برای دیگر 
زندانیان راه بیاندازد. در این دوران اولیه، گرامشی می نویسد که 
»ذهنم آسوده است« و این که او پذیرفته »بیشتر شبیه یک زندانی 

در جنگ« هستم که زندانی بودن تقدیرش است. 
به نظر خود گرامشــی، زندان برای کســانی پذیرفتنی است 
که »اراده ی« درک فکری موقعیت شــان را دارند. »اراده« شــاید 
ایده ی راهنمای گرامشــی باشــد: بیش از آن کــه او فقط »روی 
قدرت خود حســاب کند«، برای او »اراده« نوعی واسطه ی میان 
واقعیت و ذهنیت است. عبارت معروف گرامشی؛ »بدبینی عقل، 
خوش بینــی اراده« کــه او بیش از یک بــار در انتهای نامه هایش 

به زبان می آورد، شــاید برای او اخلاق کمونیســم بود: انسان تا 
زمانی که نفس می کشید وظیفه داشت تحلیل کند، بفهمد، اما 

همچنان به مبارزه ادامه دهد.
نامه های گرامشی از زندان اغلب شکل داستان های اخلاقی 
کوتاه می گرفت و این موضوع تا حدی به خاطر فشــار از ســوی 
مســئولان زندان بود که به ســرعت او را سانســور می کردند. اما 
همچنین حس می کنیم که گرامشــی رویکرد داستان سرایی را 
ترجیح می دهد تا عناصر دنیای واقعی را با دیدگاه شخصی اش 
ترکیب  کند. او به همســرش جولیا )یا جولکا آن طور که او گاهی 
صدایش می کــرد( می گویــد، به عنوان یک زندانی »گسســت 
افراطی از گذشته« را تجربه می کند. تمام این روند تفسیر واقعیت 

را مشکل تر می کند. 
در یکی از آخرین داستان های اخلاقی اش که می توانیم آن را 
راهنمای روش گرامشی بدانیم، او به پسرش دلیو توصیه می کند 
درباره ی این فکر نکند که چرا فیل ها نمی توانند پرواز کنند، چرا 
چرخ روی پایشان ندارند یا )با وجود مغز بزرگ شان و توانایی برای 
تفکر انتزاعی( بر دنیا حکمرانی نمی کنند. »مطالعه ی تاریخچه ای 
که اتفاق افتاده بسیار دشوار است زیرا بسیاری از سوابق و نام ها 
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بود، شروع به نوشتن کرد و دوره  فیلمسازی دید. مدتی فیلمنامه و نمایشنامه می نوشت، در خیاط خانه ها 
کارگری می کرد و در جلسات داستان خوانی رضا براهنی حضور می یافت. او با حضور در محفل هوشنگ 
گلشیری داستان نویسی را جدی تر گرفت. اولین مجموعه داستان سلطان زاده، »در گریز گم می شویم« در 
سال ۱۳79 در ایران منتشر و در اولین دوره  جایزه  ادبی گلشیری در بخش بهترین مجموعه داستان برگزیده 
شد. این کتاب اندکی بعد به زبان فرانسوی ترجمه و منتشر شد و تاکنون به زبان های دانمارکی، فنلاندی، 
سوئدی، نروژی و عربی نیز ترجمه شده  است. آصف سلطان زاده در سال ۱۳۸۰ به دانمارک مهاجرت کرد و 

دومین کتابش به نام »نوروز فقط در کابل زیباست« را در دانمارک 
نوشــت و در ایران منتشر کرد. داستان کوتاهی از او در مجموعه 
داستان »نوروز فقط در کابل زیباست« برنده  جایزه ادبی هوشنگ 
گلشیری در بخش تک داستان شد و مجموعه داستان »عسگر 

گریز« او نیز سومین جایزه  گلشیری را برایش به ارمغان آورد. 
آصف سلطان زاده از مهم ترین نویسندگان معاصر افغانستان، 
در »محاکمــه« نثری ویــژه خــود دارد. او برای روایت داســتان 
عیســاخان -چه در پیرفت های توصیفی و چه در دیالوگ ها- رد 
و نشــان زبانی خــاص را پی می گیرد. چــه آن جا که به توصیف 
وضعیت عیساخان، شــخصیت محوری گرفتارآمده در اردوگاه 
پناهندگان می پردازد و چه هنگام نقب زدن به خاطرات او و بیان 
دیالوگ هایی که میان او و دیگران ردوبدل می شود. سلطان زاده 
»مُلکی پوش« را به جای »لباس شخصی پوش« و »ماماخیل« را 
به جای »فامیلِ مادر« می نشاند و جملگی این ها را در پایان کتاب 
در قالب واژه ها و اصطلاحات توضیح می دهد. در نثر ویژه او جز 
استفاده از واژگانی خاص، آهنگین بودنی نیز به چشم می خورد 
که مخاطــب را خط به خط با خود همراه می ســازد و نمونه اش 
آن جا که می نویسد: »بمباران ناتو که شروع شد، سکوت روستا 
به صدای افتادن تشــتی عظیم از بامی بلند وصل شد و طنین 
آن هرگــز از گوش بازمانــدگان آن فاجعه بیرون نرفــت.« با این 
همه نکته جالب توجه، کمرنگ بودن مرز لهجه های افغانستان 
و ایران است. لهجه ای که در این رمان استفاده شده است، شبیه 
هیچ کدام از لهجه های تهران یا کابل نیســت. گویی نویســنده 
شکل سومی از زبان داستانی را به کار برده است که برای هر دو 
حوزه قابل فهم باشــد. از ســوی دیگر در رمان ها و داستان های 
دیگر ســلطان زاده، شخصیت هایی که به زبان هایی غیر از زبان 

»تو که جنگ را در پرده سینما دیده ای یا در صفحه تلویزیون 
یا در بازی کامپیوتری، چه می دانی آن چیست که نیرویی 
بنیان کن دارد با غریوی که روح را مبهوت می سازد و هیبتی 
که از هر شکوهمندی سرتر است. صور اسرافیل در خویش 
دارد و تمام آیات سوره تکفیر معنای آن است.« محمدآصف 
ســلطان زاده، نویسنده معاصر افغان، در صفحات آغازین 
رمــان »محاکمــه« جنــگ را از نگاه شــخصیت اصلی، 
عیساخان، این گونه توصیف می کند. مردی گرفتارآمده در 
اردوگاه پناهندگان سندهولم در کشور دانمارک و در آستانه 

ردمرز.  
محدآصف سلطان زاده متولد سال ۱۳۴۳ در کابل است. 
او که در دانشگاه کابل داروسازی می خواند هم زمان با اوج 
حملات شوروی به افغانستان، به ایران مهاجرت و ۱7سال 
در این جا زندگی کرد. سلطان زاده که از تحصیل بازمانده 
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